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◂  ����ه

از عناصر  آغازگران مکتب سقاخانه است. استفاده  از  پرویز تناولی هنرمند پیشگام عرصۀ مجسمه‌سازی مدرن ایران و 
تاریخی، عامیانه و آئینی از مشخصه‌های بارز این مکتب است که به شکل‌گیری گفتمان هویتی خاص منجر شد. هدف 
مقاله حاضر تبیین مؤلفه‌ها و عناصر هویت‌ساز در مجسمه‌های پرویز تناولی برای دستیابی به چگونگی بازنمایی هویت 
در آثارش است تا به سوالات زیر پاسخ داده‌شود که شکل‌گیری هویت در مجسمه‌های تناولی متأثر از چه عواملی صورت‌ 
آثارش بهره‌ گرفته‌است؟ مقاله حاضر به‌ شیوه  گرفته‌است؟ پرویز تناولی از چه مؤلفه‌ها و عناصری برای بیان هویت در 

تاریخی-تفسیری و با اطلاعات کتابخانه‌ای به بررسی و تحلیل آثار پرداخته ‌است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد تناولی تحت‌تأثیر تحولات جامعه، سیاست‌های فرهنگی حکومت و اندیشۀ روشنفکران، 
ارتباط با نهادها و اشخاص مختلف از مضامین و موضوعات ایرانی مانند هیچ، قفل، قفس، شاعر، فرهاد، پرنده، دیوارهای 
ایران و غیره برای بیان هویتی ایرانی و اسلامی بهره می‌گیرد و هماهنگ با جریان‌های هنری جهانی، آثارش را با فرم‌های مدرن 
ارائه می‌دهد. این عناصر به‌عنوان کدهایی هستند که تناولی با آن‌ها به آثارش معنا و هویت می‌بخشد و درنهایت آن‌ها نیز 
به تناولی در عرصه هنر هویت می‌دهند. تناولی با انتخاب مضامینی از سه مؤلفۀ هویتی یعنی بیان گذشتۀ تاریخی ایران، 
عناصری برگرفته از ادبیات، فلسفه و شعر و مضامینی از فرهنگ عامه و مراسم آئینی شیعی مردم ایران اگرچه در بعضی 
موارد به‌صورت ضمنی، اما بخشی از هویت ملی ایرانی را عرضه می‌کند که دربردارنده هویتی ایرانی و اسلامی است و در ارائه 

و فرم آثار، بیشتر در راستای هنر مدرن و هویت جهانی گام برمی‌دارد.

��ن ����ی ◂  واژ
هنر مدرن ایران، هویت ایرانی، مکتب سقاخانه، مجسمه‌سازی، پرویز تناولی.

بازنمود بصری "هویت ایرانی"
در مجسمه�های پرویز تناولی )دهه� ۳۰ تا ۵۰ شمسی(
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بازنمود بصری "هویت ایرانی" در مجسمه�های پرویز تناولی )دهه� 30 تا 50 شمسی(

◂  مقدمه
موضوعـات  از  یکـی  ملـی  هویـت  و  هویـت  بـه  مربـوط  مباحـث 
پژوهشـگران  توجـه  باعـث  اخیـر  دهـۀ  چنـد  در  کـه  اسـت  مهمـی 
مطالعـات اجتماعـی، ادبی و هـنری گردیـده و از عوامـل آن می‌تـوان 
بـه دگرگونی‌هـای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی در اواخر 
چشـمگیر  گسـترش  و  جهانی‌شـدن  همچنیـن  و  بیسـتم  قرن 
وسـایل ارتبـاط جمعـی و دسترسـی آسـان بـه اطلاعـات دانسـت کـه 
باعث توجه بیش از پیش کشورها به هویت، ملیت و هویت ملی 
گردیـد. هنرمنـدان نیـز در ایـن مسیـر بـه واسـطۀ حـضور در فراینـد 
جهانی‌شـدن بـه ارزش‌هـای هویـت و خـاص بودن فرهنگ خـود پی 
برده‌انـد و هم‌راسـتا بـا تحـولات جهانـی و سیاسـت‌های دولت‌ها در 
مـواردی بـه هویـت و هویـت ملـی توجـه‌ای خـاص نشـان داده‌انـد. 
شروع اندیشـه هویـت ملـی در قرن نوزدهـم هم‌زمـان بـا عصـر 
ملت‌سـازی و ناسیونالیسـم در جهـان، ایـران را نیـز تحـت تأثیر قرار 
داد. در پی چنیـن رخـدادی، در عرصـۀ مدرنیسـم نیـز، ایـران دچـار 
تحولاتـی در زمینه‌هـای مختلـف شـد و هم‌راسـتا بـا ایـن جریانـات 
هنـر نیـز وارد فراینـد مشـابه قـرار گرفـت بـه‌طوری کـه در یـک بـازۀ 
زمانی هویت ملی ایرانی در هنر و در میان آثار هنرمندان به شکل 
بـارزی نمـود می‌یابـد و مکتب ملی به نام سـقاخانه شـکل می‌گیرد. 
در واقـع نوعـی از ادبیـات مربـوط بـه هویـت و ملیـت ایرانـی در آثـار 
بررسـی  دربـاره  پژوهـش  اهمیـت  بـر  کـه  می‌آیـد  پدیـد  هنرمنـدان 
هویـت ایرانـی در آثـار هنرمنـدان معاصـر می‌افزایـد. پرویـز تناولـی 
به‌عنـوان یکـی از آغازگـران مکتـب سـقاخانه و پیشـگام در عرصه‌ی 
مجسمه‌سـازی مـدرن ایـران، هنرمنـدی اسـت کـه در خلـق آثـارش 
بـه موضوعـات و مضامیـن مختلفـی پرداختـه اسـت کـه بررسـی هر 
یک از آن‌ها بخشی از هویت وی و آثارش را قابل رؤیت می‌کند. در 
حقیقـت بررسـی هویـت در آثـار هـنری بـه کشـف رموز و هویت‌های 
کنـش و  در  کـه  را  آن  پنهـان  و لایه‌هـای  آن می‌انجامـد  در  پنهـان 
واکنـش هنرمنـد و جامعـه، جهان‌بینـی، موضـع فـکری هنرمنـد، 
علایـق و خلاقیـت هـنری او پیونـد یافتـه اسـت را نمایـان میسـازد.
مجسـمه‌های  در  هویـت  بـصری  بازنمـود  چگونگـی  مطالعـه 
پرویـز تناولـی بـرای دسـتیابی بـه مؤلفه‌هـای هویت‌سـاز در آثـارش 
و  هنرمنـد  اجتماعـی  حیـات  گونـاگون  مظاهـر  بـه  رجوع  بـدون 
جریانـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی در بـازۀ زمانـی شـکل‌گیری 
آثـاری کـه توسـط هنرمنـد خلـق می‌شـود امـکان نگـرش صحیح به 
ایـن مسـئله را نخواهـد داد. بنابرایـن در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه 
مسـئله هویـت و به‌ویـژه هویـت ملـی ایرانی که به‌صورت گسـترده 
مکتـب  شـکل‌گیری  زمـان  و  پهـلوی  دوره  در  هنرمنـدان  میـان 
سـقاخانه اهمیـت می‌یابـد، پرداختـه خواهد شـد و سـپس عناصر 
هویت‌سـاز در مضامیـن و موضوعـات مجسـمه‌های تناولـی کـه 
طی دهه‌های 30 تا 50 شمسی ساخته شده‌اند، مورد مطالعه قرار 
می‌گیـرد. در ایـن راسـتا مقالـه حاضـر سـعی در پاسـخگویی بـه دو 
پرسـش دارد، شـکل‌گیری هویت در مجسـمه‌های تناولی متأثر از 

چـه عواملـی صورت گرفتـه اسـت؟ پرویـز تناولـی از چـه مؤلفه‌هـا و 
عنـاصری بـرای بیـان هویـت در آثـارش بهـره گرفتـه اسـت؟

◂  پیشینه پژوهش 
پیشینـه پژوهـش پیـش رو به‌دلیـل ماهیـت بینارشـته‌ای بـا توجه 
بـه پرداختـن بـه مـوضوع هویـت طیـف گسـترده‌ای از مطالعـات را 
در بـر می‌گیـرد. بنابرایـن جهـت جلـوگیری از اطالـه مطلـب بـه ذکـر 
بـه‌طور  تناولـی  آثـار  گرفتـه دربـاره  انجـام  از پژوهش‌هـای  تعـدادی 
بـا  هـم‌سویی  بیشـترین  کـه  سـقاخانه  مکتـب  ذیـل  یـا  و  خـاص 

می‌پردازیـم. دارد،  پژوهـش  مـوضوع 
براتـی و حسینـی)1403( در مقالـه‌ای بـا عنـوان »مطالعـه ترامتنـی 
فرهـاد در مجسـمه‌های مسـی پرویـز تناولـی« در نشریـه هنرهـای 
زیبا‌-هنرهـای تجسـمی بـا رویکـرد ترامتنیـت ژرار ژنـت بـه مطالعـه 
تطبیقـی شـخصیت فرهـاد در خمسـه نظامـی به‌عنـوان پیش‌متـن 
و شـخصیت فرهـاد در مجسـمه‌های تناولـی به‌عنـوان بیش‌متـن 
پرداختـه انـدو بـه وجـود ارجـاع صریـح بینامتنـی اشـاره کرده‌انـد کـه 
در  اسـت.  تناولـی  فرهـاد  مجسـمه‌های  بررسـی  از  موردی  نمونـه 
نشریـه مطالعـات تاریـخ اسلام مقالـه‌ای با عنـوان »بررسـی و تحلیل 
تمثـال پنجـۀ دسـت حضـرت عبـاس)ع( در آثـار هنرمنـدان ایرانـی 
مکتب سـقاخانه )نمونۀ موردی: پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی، 
چـاپ   )1402( پایدارفـرد  و  معینی‌نـژاد  نـگارش  بـه  پیـل‌آرام(«  فرامـز 
شـده اسـت کـه نویسـندگان بـه معنـا و کاربـرد پنجـۀ دسـت در آثـار 
ایـن هنرمنـدان پرداخته‌انـد و آن را تداعی‌کننـده اقتـدا و شـفاعت از 
حضـرت عبـاس بیـان کرده‌اند. "بازکاوی مجسـمه‌های پرویز تناولی 
بـا تأکیـد بـر نقـد روان‌سـنجانۀ شـارل مورون" عنـوان مقالـه دیـگری 
اسـت کـه در نشریـه رهپویـه هنرهـای تجسـمی بـه چـاپ رسیـده 
تناولـی  مجسـمه‌های  تحلیـل  بـا  حسینـی)1401(  و  آژنـد  امیـدی،  و 
طبـق رویکـرد شـارل مورون اسـطورۀ بهـرام را اسـطوره شـخصی وی 
شناسـایی کرده‌انـد. بهمنـی‌پور و افضل‌طوسـی )1395( در مقالـۀ 
»پروپاگانـدا در مکتـب سـقاخانه بـر اسـاس نظریات پیـر بوردیـو« در 
کیمیای هنر بر اسـاس نظرات جامعه‌شـناختی پیر بوردیو در حوزۀ 
هنر مکتب سقاخانه را مورد بررسی قرار داده‌اند. در مقالۀ دیگری با 
عنوان »مکتب سقاخانه: نگاهی پسااستعماری یا شرق‌شناسانه« 
خورشیدیـان و زاهـدی )1395( هم‌راسـتا بـودن مکتـب سـقاخانه بـا 
نـگاه منتقدانـه پسااسـتعماری را رد کـرده و آن را نامرتبـط بـا نـگاه 
شرق‌شناسـانه می‌دانـد. جـواد مجـابی )1395( در کتـاب دو جلـدی 
»نود سال هنر تجسمی ایران« به بررسی سیر تحول هنر تجسمی 
معرفـی  و   1300 سـال  از  مجسمه‌سـازی(  و  )نقاشـی  ایـران  مـدرن 
هنرمنـدان برجسـته و تأثیرگـذار ایرانـی از جملـه هنرمنـدان مکتـب 
سقاخانه و همچنین جریان‌های مختلف هنری می‌پردازد. دیووید 
گالوی )1394( بـا ترجمـه ابوالفضـل توکلی‌شـاندیز در حرفـه هنرمند 
در پژوهشـی بـا عنـوان »پرویـز تناولـی و امـر خـاصِِ عـام« بـه توضیـح 
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برخـی موضوعـات در آثـار تناولـی و دوره‌هـای کاری وی می‌پـردازد و 
فرهـاد را همـچون روحـی می‌دانـد کـه »امـر خاصِِ عـامِِ« مجموعه آثار 
تناولی از خود آکنده ساخته است. تاج‌الدینی )1394(، در پژوهشی 
بـا عنـوان »مدرنیسـم ایرانـی پرویـز تناولـی« وی را به‌عنـوان نماینـدۀ 
یـک مدرنیسـم ایرانـی معرفـی می‌کنـد کـه در رابطـه‌ی دیالکتیکـی 
در   )1394( اسـماعیل‌زاده  می‌زنـد.  نـوآوری  بـه  دسـت  گذشـته  بـا 
»سـقاخانه در تصویـر تاریـخ« بـه علـل و عوامـل فرهنگـی مؤثـر در 
جریان شکل‌گیری سقاخانه در بستر تاریخی می‌پردازد و آن را برآیند 
مدرنیسم فرهنگی در ایران بیان می‌کند. شمخانی )1384( در کتاب 
»نوشـت و نقدهـایی دربـارۀ برخی از پیشـگامان هنر معاصـر ایران« 
بـه هنرمنـدان هنـر معاصـر به‌ویـژه هنرمنـدان مکتـب سـقاخانه 
و  دارد  تناولـی  پرویـز  بـا  گفتـگویی  کتـاب  از  بخشـی  در  می‌پـردازد. 
سـپس نقـدی بـه مجسـمه‌ها و نقاشـی‌های تناولـی ارائـه می‌دهـد. 
همچنیـن در رابطـه بـا گفتمان‌هـای هـنری و بحـث هویـت در آثـار 
دوره پهـلوی می‌تـوان بـه مقاله مریدی و تقـی‌زادگان )1391( با عنوان 
»گفتمان‌هـای هنـر ملـی در ایـران« در فصلنامـه مطالعـات فرهنگی 
و ارتباطـات اشـاره نمـود. در ایـن پژوهـش گفتمـان‌ هـنری غالـب در 
دوره پهـلوی اول را ناسیونالیسـتی و باسـتان‌گرایانه، دوره پهـلوی 
گفتمـان  را  انـقلاب  از  پـس  دوره  و  اصالت‌گرایانـه  گفتمـان  را  دوم 
اسلامی بیان شده است. با توجه به بررسی‌های انجام گرفته، آنچه 
مقاله حاضر را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند پرداختن به 
وجـه هویتـی مجسـمه‌های پرویـز تناولـی یعنـی شناسـایی عناصـر 
بـا  آن‌هـا  یافته‌هـا در  آن هویت‌هـای نمـود  هویت‌بخـش و در پی 
بررسـی زندگـی تناولـی و در نظـر داشـتن شـرایط فرهنگی، سیاسـی و 
اجتماعی جامعه می‌باشـد که تاکنون به آن پرداخته نشـده اسـت.

◂  روش  پژوهش 
پژوهش حاضر با روش تاریخی-تفسیری و به‌صورت کیفی انجام 
کتابخانه‌ای  شیوۀ  به  پژوهش  اطلاعات  و  داده‌ها  است.  گرفته 
آثار تناولی و مسئله هویت گردآوری شده  و با تمرکز بر زندگی و 
است. در این پژوهش به دلیل بیان برخی مسائل اجتماعی و 
جریان‌های مختلف در دوره پهلوی و شروع به کار پرویز تناولی در 
این دوره، مجسمه‌های دهه‌های 30 ، 40 و 50 وی که با جریان‌های 

آن دوره قرابت بیشتری دارند، مورد مطالعه قرار گرفته است.

◂  مبانی نظری پژوهش
هویت 

هویـت را می‌تـوان مجموعه خصوصیت‌ها و نشـانه‌هایی دانسـت 
کـه امـکان تعریـف صریـح یک شـی، شـخص و یا احسـاس را فراهم 
می‌کنـد؛ و در عیـن حـال ایـن مجموعـه خصایـص ممکـن اسـت بـا 
یک مشـخصه یا عنصر، به‌عنوان نشـانه هویتی یا امضای شخص 

پدیـدار گردنـد )شیخاونـدی، 1380: 11-9(. هویـت در واقـع بـه‌ معنـی 
»چـه کسـی بـودن« اسـت کـه فـرد یـا یـک گروه به‌وسیلـه یـک سری 
از ویژگی‌هـا و خصوصیـات منحصربه‌فـرد، در پی معرفـی خـود بـه 
بـدون  انسـان  اجتماعـی  زندگـی  »چون  اسـت.  جامعـه  و  دیگـران 
وجود چارچوبی مشخص از هویت فردی و اجتماعی که به‌وسیله 
آن بدانیم که دیگران کیستند و ما کیستیم غیرقابل‌تصور است« 
)گیدنـز، 1377: 74(. هنـر را می‌تـوان یکـی از وجوهـی دانسـت که به 
افـراد امـکان هویـت بخشیـدن بـه خـود و تمایـز ایجـاد کـردن میـان 

خـود و دیـگری را می‌دهـد. 
از نظـر احمـدی انـواع گونـاگون هویـت را می‌تـوان در سـه سـطح 
قـرار داد، 1. سـطح خُُـرد )هویـت شـخصی(، کـه نخسـتین مرحلـه از 
شـکل‌گیری هویـت اسـت. 2. سـطح میانـی )هویـت اجتماعـی(، کـه 
از رابطـه فـرد بـا جامعه و محیط اجتماعی ناشـی می‌شـود. 3. سـطح 
کلان )هویـت ملـی( کـه عالی‌تریـن سـطح هویتـی بـرای فـرد اسـت 
مشـترک  مفاهیـم  مجموعـه  داشـتن   .)69-72  :1390 )احمـدی، 
ماننـد یـک سرزمیـن و خاطـرات سیاسـی، دیـن، زبـان، دیدگاه‌هـای 
اجتماعـی، آداب و، سـنت‌ها، ادبیـات و هنـر هویـت ملـی یـک ملـت 
را شـکل می‌دهنـد )مجتهـدزاده، 1387: 125(. به‌عبارتـی هویـت ملی 
»احسـاس تعهد و تعلق به مجموعه‌ای از مشـترکات ملی جامعه 
)حاجی‌خیـاط،  می‌شـود«  انسـجام  و  وحـدت  موجـب  کـه  اسـت 
سرزمیـن،  بـا  ارتبـاط  دلیـل  بـه  ملـی  هویـت  اهمیـت   .)173  :1382
افـراد  بـرای  آن  بـودن  فـرد  منحصربـه  و  خـاص  فرهنگـی  و  تاریـخ 
اسـت. نکتـه مهـم این‌کـه، هویت‌هـایی نظیـر هویت دینی، نـژادی، 
قومـی و فرهنگـی، گونه‌هـای متفـاوت هویـت اجتماعـی و از عناصر 
قـرار  آن  بـا  هم‌سـطح  و  ملی‌انـد  هویـت  ذیـل  و  تشـکیل‌دهنده 
نمی‌گیرند )احمدی، 1390: 72(. بنابراین هر یک از این هویت‌ها به 
دلیل قرار گرفتن در یک سرزمین مشترک وقتی که در عرصۀ ملی 
بیان می‌گردند بخشی از هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهند. 
البتـه در رابطـه بـا هویـت ملـی و ایرانـی دیدگاه‌های متفاوتی توسـط 
پژوهشـگران ایـن حوزه بیـان گردیـده اسـت؛ احمـد اشـرف هویـت 
ایرانی را به سـه دیدگاه رومانتیک، مدرن‌پسـت‌ مدرن و تاریخی‌نگر 
تقسیم‌بنـدی کـرده اسـت. دیـدگاه رومانتیـک کـه بیشـتر بـر ایـران 
باسـتان تأکیـد دارد به‌عنـوان ایدئـولوژی دوره پهـلوی و منجـر بـه 
شـکل‌گیری دولـت مـدرن در ایـران گردید )احمـدی، 1390: 160(. این 
دیـدگاه در جریـان مدرنیسـم علاوه بر سیاسـت، اقتصاد و جامعه، 

بـر فرهنـگ و هنـر ایـران نیـز تأثیرگـذار بوده‌اسـت.
به‌طور کلی هویت‌ها پدیده‌هایی تاریخ‌مند و مرتبط با فرهنگ 
و تمـدن و جغرافیـا هسـتند‌ و افـراد و گروه‌هـا در بسـتر تاریخـی و 
مکان جغرافیایی خود و با تأکید بر منابعی چون دین، سیاسـت، 
فرهنـگ، زبـان و سـنت‌ها هویـت خـود را تعریـف می‌کننـد )منتظـر 
قائـم، 1379: 254 (. بـه گفتـۀ هربرت رید، »هنرمند بر جامعه متکی 
اسـت و لحـن و آهنـگ و قـوۀ احساسـش را از جامعـه‌ای کـه در 
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بازنمود بصری "هویت ایرانی" در مجسمه�های پرویز تناولی )دهه� 30 تا 50 شمسی(

بنابریـن هنرمنـد   .)223 )ریـد، 1380:  آن زندگـی می‌کنـد، می‌گیـرد« 
مظاهـر  و  جامعـه  از  متأثـر  هـنری  اثـر  تولیـد  فراینـد  از  بخشـی  در 
آثـار هـنری بـا وجـود  گونـاگون زندگـی اجتماعـی اسـت. هویـت در 
تکثـر و تجمـع عناصـر هویتـی بـه شـکلی مرکـب متجلـی می‌شـوند. 
آثـار هـنری درواقـع بازتاب‌دهنـدۀ هویـت اشیاء و هویت انسـان در 
خـود هسـتند )عبادیـان، 1383: 11( و بـا تأمـل و بررسـی می‌تـوان بـه 

هویت‌هـای مسـتتر در آن‌هـا دسـت یافـت.

هویت�گرایی در دوره پهلوی 
واژۀ ملت در ایران در قرن نوزدهم میلادی، هم‌زمان با شکل‌گیری 
مفهـوم ملت‌سـازی و ناسیونالیسـم در جهـان رایج شـد )احمدی، 
1395: 198(. ایـن آگاهـی به‌ویـژه بـا تأسیـس دارالفنون و گسـترش 
مطبوعـات و اطلاع از اندیشـه‌ها و نهادهـای سیاسـی مدرن امکان 
می‌یابد. در دوره پهلوی اول، نقش دین و مذهب تشیع به‌عنوان 
کم‌رنـگ  هویت‌سـاز  عنـصری  و  ملـی  انسـجام  بـرای  وسیلـه‌ای 
می‌شـود )جعفریـان، 1381: 22(. در واقـع رضاشـاه، بـرای پدیـدآوردن 
ملت مدرن ایران، با گذر از تنوع قومی و زبانی، بر یکپارچگی قومی، 
بـر دوره ساسـانی تکیـه داشـت  بـا تأکیـد  زبانـی ملـت  فرهنگـی و 
)آشوری، 1376: 192(. بـرای حکومـت رضاشـاه، یکـی از مهم‌تریـن 
مسـائل، پی‌ریزی اصولـی بـرای ایجـاد هویتـی جدیـد بـود کـه ده‌هـا 
سـال قبـل توسـط آخونـدزاده بـه منـظور زنده‌کـردن ایـران باسـتان 
و آییـن زرتشـتی بـا تأکیـد بـر عنصـر تاریخـی و باسـتانی هویـت ایران 
آغـاز شـده بـود. گسـترش چنیـن اندیشـه‌هایی را می‌تـوان از جمله 
عوامـل مؤثـر در گسـترش ایدئـولوژی ناسیونالیسـم و هویت ملی 
در ایران دانست. اصلاحات نوسازی فرهنگی در دوره پهلوی اول 
بـر سـه اصـل ناسیونالیسـم، باسـتان‌گرایی و تجددگـرایی اسـتوار 
بـود کـه در مـحور ناسیونالیسـم بـا ترویـج باسـتان‌گرایی و تأکیـد 
بـر نـژاد آریـایی شـکل گرفـت )دیلمـی مـعزّّی، 1386: 81(. رضاشـاه 
بـرای گسـترش آگاهی‌هـای ملـی در جامعـه و خلـق نوعی»ذهنیـت 
جمعـی«، سـازمان‌ها و نهادهـای متعـددی را نظیـر فرهنگسـتان 
ایـران  موزه‌ی  ملـی،  آثـار  انجمـن  افـکار،  پرورش  سـازمان  زبـان، 
باسـتان، مؤسسـه‌ی مردم‌شناسـی و ادارۀ فرهنگ عامه تأسیس 
می‌کنـد کـه در راسـتای ناسیونالیسـم اسـتوار بـر »باسـتان‌گرایی« 
و »ایرانـی‌گری« می‌باشـد )اسـماعیل‌زاده، 1394: 64-62(. ایـن طرح 
کشورهـای  سـایر  در  بلکـه  نبـود،  ایـران  کـشور  مختـص  هویتـی 
شـرقی ماننـد عـراق و مصـر بـا برگشـت بـه تمـدن بابلـی و تمـدن 
فراعنه انجام گرفت )کچوئیان، 1387: 96(. هم‌راستا با شکل‌گیری 
گفتمـان هویتـی بـا رویکـرد ناسیونالیسـتی و باسـتان‌گرایی مورد 
حمایـت دولـت، نوعـی دغدغـۀ ملـی میـان هنرمنـدان نیـز ایجـاد 
می‌شـود به‌طوری‌کـه در اواخـر دوره پهـلوی اول جنبـش نوگـرایی 
در حوزۀ هنرهای تجسـمی آغاز و دانشـکده هنرهای زیبا در سـال 
پاریـس  زیبـای  قـراردادن مدرسـۀ هنرهـای  الگـو  بـا  1319شمسـی 

تأسیـس می‌شـود. در همیـن زمـان بـا ورود نیروهـای متفقیـن بـه 
ایـران علاوه بـر تغییـر در وضـع سیاسـی، دگرگونی‌های فرهنگی نیز 
در اثـر مواجهه‌شـدن بـا عقایـد و ایدئولوژی‌هـای متفـاوت صورت 
گرفت )اتینگهاوزن و یارشاطر، 1379: 373(. بدین‌گونه که شاهد 

نوعـی غرب‌گـرایی نیـز در عرصـه فرهنگـی هسـتیم.
در  روشـنفکری  بحث‌هـای  محمدرضاشـاه  جانشینـی  از  پـس 
ایـران رونـق می‌گیـرد و هم‌زمـان بـا آن فعالیت‌های انجمن فرهنگی 
غربی کـه نقـش مهمـی در شـکل‌گیری هنـر مـدرن ایـران داشـتند، 
آغـاز می‌شـود )مینوفـر، 1385: 50(. در ایـن زمـان فضای باز سیاسـی 
 
ً
و بـرخورد آزاد بـا عقایـد در جامعـه ایجاد می‌گردد. بـه‌طوری که تقریباً

ترجمـۀ اغلـب کتاب‌هـای مهـم و مـطرح در غـرب بـه دسـت مـردم 
سـال‌های 1330،  خلال  در   .)188 مهاجـر، 1384:  )افشـار  می‌رسیـد 
اسـتعدادهای  و  شـخصی  ویژگی‌هـای  بروز  بـه  ایرانـی  هنرمنـدان 
ذهنی خود توجه کردند، به‌گونه‌ای که سبک‌های فردی و استفاده 
از عناصر خاص به تدریج در آثارشان نمایان می‌شود )اتینگهاوزن 
و یارشـاطر، 1379: 374(. تأسیـس مجلـه سـخن، برگـزاری اولیـن 
نمایشـگاه هنرهـای زیبـا، تأسیـس نخسـتین موزه آثـار تجسـمی، 
تشـکیل انجمن و مجلۀ خروس جنگی، افتتاح اولین گالری هنری 
بـه نـام آپادانـا و سـپس تأسیـس گالری‌هـایی چون اسـتتیک و هنـر 
مـدرن، برگـزاری بی‌ینال‌هـای تهـران، افتتـاح تـالار عباسـی، تأسیـس 
آتلیـه کبـود و هنرکـدۀ هنرهـای تزیینـی نمونه‌هـایی از رویدادهـایی 
ایـران  هنرنوگـرای  راسـتای  در   30 و   20 دهه‌هـا‌ی  در  کـه  هسـتند 
اتفـاق افتادنـد. حمایت‌هـای دولـت نیـز در ایـن زمـان در راسـتای 
شـکل‌گیری هـنری ملـی و بـا مؤلفه‌هـای هویت ایرانی اسـت. نمونه 
آن تأسیـس بنیـاد فرح پهـلوی بـود کـه کارشناسـان ایـن دفتـر بـا 
بـا  جدیـد  هنـر  شـکل‌گیری  و  ایـران  تاریخـی  گذشـته  حفـظ  هـدف 
آثـار  گرایـش بـه طرح‌هـای ایرانـی، بـه مرمـت و بازسـازی خانه‌هـا و 
قدیمـی و همچنیـن جمـع‌آوری اشیـا هـنری کمیـاب می‌پرداختنـد 
)مینوفـر، 1385:  می‌دادنـد  قـرار  عمـوم  دیـد  معـرض  در  را  آن‌هـا  و 
54-53(. همچنیـن دولـت در راسـتای حفـظ هویـت ملـی و ایجـاد 
خلاقیـت و نـوآوری بـا حفـظ پاینـدی به سـنت بـه انتشـار مجله‌های 
در   .)161 )مجـابی، 1395، 1:  پرداخـت  نقش‌ونـگار  ماننـد  فرهنگـی 
ایـن دوره بـرخلاف دوره پهـلوی اول، جسـتجوی اصالـت ایرانـی بـه 
معنای حذف و نادیده گرفتن سنت دینی نبود؛ بلکه روشنفکران 
بـا نگاهـی فرهنگـی بـه دیـن، تلاش کردنـد تـا دیـن و مدرنیتـه را بـه 
هـم پیونـد دهنـد )مریـدی و تقـی‌زادگان، 1391: 151(. در اوایـل دهـۀ 
1340 بسیـاری از روشـنفکران جامعـه ایرانـی غرب‌گـرایی سـطحی را 
آل‌احمـد  مورد انتقـاد قـرار دادنـد. انتشـار کتـاب غرب‌زدگـی جلال 
باعـث ظـهور گفتمـان فـکری »غرب‌زدگـی« در ایـران شـد. همچنیـن 
وی بـه همـراه برخـی دیگـر از روشـنفکران هم‌عصـرش از منادیـان 
بومی‌گـرایی ایرانـی در آن زمـان بـه شـمار می‌رفتنـد )کشمیرشـکن، 
۱۳۹۴: ۱۷(. به‌طوری‌که در اواخر دهۀ 30 و اوایل دهۀ 40 روشنفکران 
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غیرمذهبـی بسـتر را بـرای بحـث پیـرامون فرهنـگ اصیـل و ایـدۀ 
»بازگشت به خویش« آماده ساختند )نبوی، 1388: 109-107( که در 
نهایت باعث شـد گفتمان اصالت یا بازگشـت به خویشـتن، مورد 
توجه دسـتگاه‌های فرهنگی حکومت نیز قرار گیرد و در دهه 1340 
و 1350، فرهنـگ و هویـت اصیـل ایرانـی مـحور اصلـی نظریه‌پـردازی 
حکومـت و روشـنفکران باشـد )مریـدی و تقـی‌زادگان، 1391: 151(. 
این مفهوم در گفتمان رسمی حکومت به منزلۀ احیای سنت‌ها، 
و  آداب  و  روسـتایی  قومـی،  هنـر  و  فرهنـگ  بازشناسـی  و  حفـظ 
رسـوم و آیین‌هـا بـود. در ایـن راسـتا بـا تأسیـس مراکـز تحقیقاتـی و 
دانشـگاهی متعـدد، پژوهشـگران و هنرمنـدان بـه احیـای فرهنگ 
در   .)95 )مریـدی، 1397:  پرداختنـد  ایـران  سـنتی  و  اصیـل  هنـر  و 
بـرای تحکیـم  بـود  بـرای دولـت اصالـت فرهنگـی وسیلـه‌ای  واقـع 
وحـدت ملـی و بـر همیـن اسـاس شورای عالـی فرهنـگ و هنـر کـه 
در سـال 1346 بـه دسـتور شـاه تأسیـس شـده بـود هـدف خـود 
را توجـه و ترویـج میـراث و فرهنـگ اصیـل ایرانـی، فراهـم سـاختن 
ابـزار خلاقیـت، شناسـاندن فرهنـگ ایرانـی بـه خارجیـان و آشـنایی 
 .)191 )نـبوی، 1388:  بـود  قـرار داده  از فرهنگ‌هـای دیگـر  ایرانیـان 
البتـه مجموعـه‌ای از عوامـل ازجملـه بـه »رسمیت‌شناخته‌شـدن 
هنرمنـدان نوگـرا از سوی سیاسـت‌گذاران فرهنگـی و حمایـت از 
آن‌هـا، ظـهور نهادهـای فرهنگـی و حضور فعال گالری‌هـا و نشریات 
اجتماعی نواندیش و پیوند فرهنگی بین ایران و تجربه‌های هنری 
جهان« )مجابی، 1395، 1: 105( زمینه را برای رشد خلاقیت و نوآوری 
به‌ویـژه در دهه‌هـای 40 و 50 شمسـی فراهـم کـرد. بدیـن ترتیـب، 
حمایت‌هـای دولتـی در زمینه‌هـای هـنری هم‌راسـتا بـا جریان‌هـای 
بـا اندیشـۀ فرهنـگ اصیـل  بـا اهـداف خاصـی مطابـق  سیاسـی و 
بـا  از مدرنیسـم  آن نوعـی  کـه طـی  گرفـت  ایرانـی صورت  و هویـت 
بهـره‌گیری از مؤلفه‌هـای بومـی و ایرانی را باعث شـد که شـکل‌گیری 
مکتـب سـقاخانه بخشـی از آن بـود. مکتـب سـقاخانه را می‌تـوان 
نماینـدۀ مهم‌تریـن گفتمـان حول مفهـوم ملیـت همراه بـا اصالت 
آغـاز  ایرانـی دانسـت. نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر این‌کـه هم‌زمـان بـا 
آرت  پ 

ُ
اُ و  آرت  پـاپ  گرایش‌هـای پسـت‌مدرن،  مکتـب سـقاخانه 

در اروپـا و آمریـکا در جریـان هسـتند کـه بسیـاری از هنرمنـدان آن 
دوره بـه واسـطۀ تحصیـل و یـا سـفر بـه اروپـا و آمریـکا از آن هنرهـا 

متأثر‌شـده‌اند.

پرویز تناولی و مکتب سقاخانه
پرویز تناولی به‌عنوان یکی از اعضای مکتب سـقاخانه و پیشـگام 
از  را  در هنـر مجسمه‌سـازی مـدرن در ایـران، شروع ایـن مکتـب 
آتلیـه کبـود می‌دانـد )تناولـی، 1384: 6(. کریـم امامـی در کاتالـوگ 
نمایشـگاه سـقاخانه )1356( شروع ایـن مکتـب را از پرویـز تناولـی 
این‌گونـه نقـل می‌کنـد: »روزی _حـدود سـال 1340_ مـن و زنـده‌روی 
بـه حضـرت شـاه عبدالعظیـم رفتیـم و آنجـا توجه‌مـان بـه تعـدادی 

تصویـر چـاپی مذهبـی، کـه بـرای فروش عرضـه شـده بـود، جلـب 
شـد. در آن وقـت مـا هـر دو در جسـتجوی انواعـی از مواد و مصالح 
ایرانـی بودیـم کـه بتوانیـم از آن‌هـا در کار خـود اسـتفاده کنیـم. ]...[ 
ح‌هـایی کـه زنـده‌روی بـا الهـام از آن تصاویـر کشیـد، در  اولیـن طر
واقع، اولین کارهای سـقاخانه‌ای هسـتند.« )امامی، 1356(. تناولی 
از نخسـتین هنرمندانـی اسـت کـه با توجه بـه آفرینش‌هـای هنری 
رایـج میـان مـردم و جامعـه یعنـی قفل‌هـا، نقـوش گبـه و گلیم‌های 
ح ادعیـه و غیـره توانسـت علاوه  عشـایری، مُُهرهـا، طلسـم‌‌ها و طر
بـر پیشـتازی در ایـن عرصـه، جوانـان بسیـاری را متوجـه ارزش‌های 
هـنری اشیـاء کاربـردی و فولکوریـک و رمزهـا و نشـانه‌ها و عناصـر 
اعضـای  از  یـک  هـر   .)107  :1  ،1395 )مجـابی،  کنـد  ایـران  تـصویری 
و  باورهـا  گرفتـن  نظـر  در  بـا  را  بـصری  عناصـر  سـقاخانه،  مکتـب 
سـلیقه‌های فردی خود برگزیدند و بنیان‌های نوینی را بنا گذاردند 
و بـه گسـترش آن پرداختنـد. امـا وجـه اشـتراک فکری در میـان آثار 
از نشـانه‌های تاریخـی و باورهـای  هنرمنـدان ایـن گروه اسـتفاده 
مردمـی و عناصـر بـه‌کار رفته در هنر سـنتی و فرهنـگ آئینی شیعه 
در ایـران اسـت. جریـان اصالت‌گـرایی و توجه بـه هویت ملی ایرانی 
کـه در ایـن دوره به‌عنـوان گفتمانـی غالـب در جامعـه مـطرح اسـت 
هنرمنـدان را نیـز تحت‌تأثیـر قـرار داد و هر کدام را به توجه در وجوه 

خاصـی از فرهنـگ، هنـر و تاریـخ کشورمـان رهنـمون سـاخت. 
رشـته  در  هنرسـتان  در  تناولـی  تحصیـل  دوره  طول  در 
مجسمه‌سـازی، حـضور معلمانـی چون جلال آل‌احمـد، سیمیـن 
دانـشور و پرویـز مرزبـان1 او را بـا دانش و آگاهی بیشـتری از هنر آگاه 
کـرد )موریزی‌نـژاد، 1390: 5(. وی پـس از اتمـام تحـصیلات متوسـطه 
بـه ایتالیـا مـی‌رود و پـس از اقامـت کمتـر از دو سـال بـه ایـران بـاز 
می‌گـردد و در مـدت اقامـت چنـد ماهـه‌اش در ایـران دو نمایشـگاه 
برگـزار می‌کنـد. نمایشـگاه اول بـا حـضور منوچهـر شیبانـی2 )شـاعر 
و نقـاش( و بـا همـکاری مجلـۀ سـخن شـامل طرح‌هـا و حکاکی‌هـا 
و  زنانـه  حمام‌هـای  دوره‌گـرد،  نوازنـدگان  همـچون،  موضوعاتـی  بـا 
مراسـم‌های سینه‌زنـی و نمایشـگاه دوم مجسـمه‌های سـفالی و 
فلزی او را در بر می‌گرفتند. زن ایرانی موضوع مجسمه‌های سفالی 
تناولـی بـود کـه خطوط منحنـی و حجم‌های درشـت به‌کاررفتـه برای 
مجسـمه‌های  و  عباسـی  رضـا  طرح‌هـای  از  متأثـر  آن‌هـا  سـاختن 
امیلیو گرکو 3 بودند و بخش دیگر نمایشـگاه مجسـمه‌های فلزی 
ساخته‌شـده از اسـقاط ماشیـن آلات را شـامل می‌شـدند )تناولـی، 
1384: 9-7(. ایـن اولیـن نمایشـگاه مجسمه‌سـازی ایـران بـود کـه 
ماشیـن‌آلات  جـوش‌خوردۀ  قطعـات  بـا  را  مـدرن  مجسـمه‌هایی 
در معـرض دیـد عمـوم قـرار مـی‌داد. تناولـی در دومیـن سـفرش بـا 
دریافـت بورسیـه بـه میلان مـی‌رود کـه در آکادمی آن مارینو مارینی4 
تدریس می‌کند. تناولی حرکات قاطع و خطوط خشـک مارینی را به 
فضـای فـکری‌اش نزدیـک می‌بینـد )همـان: 13(. می‌تـوان گفت فرم 
در آثار تناولی تحت‌تأثیر فضای تحصیل، آثار اسـاتید و اسـتفاده از 
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بازنمود بصری "هویت ایرانی" در مجسمه�های پرویز تناولی )دهه� 30 تا 50 شمسی(

مـواد و مصالـح متفـاوت در هـر دوره دچـار دگرگونـی شـده و از آثاری 
با حجم‌های توپر و منحنی به مجسمه‌هایی با خطوط صاف تغییر 
می‌یابد. تناولی پس از اقامت دوسـاله‌اش در میلان چند ماهی به 
انگلیـس رفتـه و بـه نقاشـی و مجسمه‌سـازی می‌پـردازد. از مـوارد 
حائـز اهمیت در سـفرهای تناولی بازدیـد وی از موزه‌هـا و گالری‌های 
متعدد و آشنایی با هنرمندان مختلف و آثار متنوع آن‌ها می‌باشد 
)همان: 15-13(. بی‌شک اطلاع از جریان‌های فکری و هنری معاصر 
به‌ویـژه در حوزه مجسمه‌سـازی طراحـی و فـرم آثـارش را تحت‌تأثیـر 
قرار می‌داده است. تناولی پس از کسب جایزه سلطنتی بینال دوم 
تهـران در غیـاب وی و راهیـابی اثـرش بـه بینـال ونیـز بـا درخواسـت 
پهلبـد بـه ایـران برمی‌گردد و به برنامـه‌ریزی و تدریس در دانشـکده 
هنرهـای تزیینـی و کار در آتلیـه کبـود مشـغول می‌شـود. تناولـی در 
دوره اقامتـش در ایـران در یـک نمایشـگاه گروهـی بـا خانـم گری5 
آشـنا می‌شـود که امکان سـفرش به آمریکا و میناپولیس را فراهم 
کـرد. ایـن دوره بـا اوج‌گیری مکتـب پـاپ در آمریـکا همراه اسـت. وی 
بـرای دیگـران  دراین‌بـاره چنیـن می‌گویـد: »هرچنـد مکتـب جدیـد 
سـخت هضـم بـود، بـرای سیـاه6 و مـن پذیرفتنـش بـه سـهولت 
خوردن آب بـود. احسـاس مـا ایـن بـود کـه دورۀ جدیـدی در هنـر 
آغـاز و در آن سـادگی و صفـای طنـز دلنشیـن، جایگزیـن بغرنج‌هـای 
هنر آبسـتره شـده اسـت و ما این‌ها را مطابق میل و طبیعت خود 
می‌یافتیـم.« )همـان: 41(. به‌گفتـۀ تناولی تعـدادی از آثارش را مانند 
عشاقی به شکل تلفن و یا لوکوموتیو تحت‌تأثیر هنر پاپ ساخته 

و حتـی مدتـی پـاپ و سـقاخانه را باهـم تلفیـق می‌کنـد.
تناولـی،  پرویـز  مجسمه‌سـازی  آغـاز  و  هـنری  زندگـی  شروع  در 
مهـرداد پهلبـد )شـوهر خواهـر شـاه(، رئیـس مدرسـه هنرهـای زیبا 
و وزیـر فرهنـگ و هنـر، نقـش مهمـی ایفـا نمـوده اسـت. به‌ویـژه 
این‌کـه نگـرش دولـت در زمینـۀ اهمیـت گذشـته تاریخـی ایـران کـه 
از زمـان رضـا شـاه آغـاز شـده بـود را می‌تـوان در ارائـه اثری بـا عنـوان 
ارابـۀ داریـوش )تصویـر 1( در نمایشـگاهی کـه تناولـی آن ‌را بـا اسـقاط 

همچنیـن  نمـود.  مشـاهده  بـود،  شـده  سـاخته  ماشیـن‌آلات 
تناولـی، محسـن فروغـی را که یکی از مهم‌ترین مجموعـه‌داران هنر 
گذشـتۀ ایـران و آثـار قبـل از اسلام، به‌عنـوان یکـی از مشـوقانش 
در مجسمه‌سـازی معرفـی می‌کنـد و اینکـه برخـی از آثـار و به‌ویـژه 
بـوده  الهام‌بخـش  تناولـی  بـرای  فروغـی  مجموعـۀ  مجسـمه‌های 
است )همان: 19(. آنچه بیان گردید بخشی از اتفاقات زندگی هنری 
بـا افـراد مختلـف،  آغازیـن کارش و روابطـش  تناولـی در دهه‌هـای 
نهادها و همچنین سـفرهایی اسـت که می‌تواند نگرش هنرمند را 

نسـبت بـه خلـق آثـارش بیـش از پیـش تحت‌تأثیـر قـرار دهـد.

هویت در مجسمه های پرویز تناولی
مجسمه‌های پرویز تناولی علاوه بر این‌که دربردارندۀ موضوعاتی 
برگرفتـه از فرهنـگ و هنـر عامیانـه و گذشـتۀ تاریخـی و ادبی ایـران 
بـا علایـق، نوسـتالژی‌ها و اندیشـۀ وی عجیـن شـده‌اند  هسـتند 
کـه بخشـی از هویـت او را نیـز نمایـان می‌سـازند. بنابرایـن با بررسـی 
و  هویتـی  لایه‌هـای  بـه  می‌تـوان  آثـارش  موضوعـات  و  مضامیـن 

عناصـر هویت‌سـاز آثـارش دسـت یافـت.
تناولـی اولیـن مجسـمه‌هایش را بـا بهـره‌گیری از آثـار گذشـته و 
کهـن ایرانـی، ماننـد حیوانات و پرندگان تمدن‌های لرسـتان، زیویه 
و یـا املـش می‌سـازد )شـمخانی، 1384: 143(. ایـن عناصـر اگرچـه 
کمتـر شـناخته شـده‌‌اند و هویـت ایرانـی را بـه شـکلی ملمـوس و 
عیان نشـان نمی‌دهند اما برگرفته از تاریخ باسـتانی ایران هسـتند 
‌را به‌عنـوان بخشـی از هویـت تاریخـی ایـران عرضـه  آن  کـه تناولـی 
مضامیـن  از  ایتالیـا  در  اقامتـش  دوره‌هـای  در  حتـی  وی  می‌کنـد. 
بـرای  غیـره  و  آهـو  شـاعر،  فرهـاد،  ماننـد،  علاقـه‌اش  مورد  ایرانـی 
ساخت مجسمه‌هایش استفاده می‌کند. تناولی پس از بازگشت 
بـا  کبـود( سـاخت مجسـمه‌هایی  ‌)آتلیـه  آتلیـه  اجـارۀ  بـا  ایتالیـا  از 
موضوعـات، فرهـاد، عشـاق، آهـو، قفـس و یـا پرنـده و قفـس را بـا 
اسـتفاده از مصالـح گونـاگون ادامـه می‌دهـد. بـه گفتـۀ وی ازجملـۀ 
ایـن کارهـا مجسـمۀ سـرامیکی بـه فـرم آهـو اسـت کـه ریتـم و حجم 

تصویر1. آهو، اسقاط ماشین‌آلات، 1336.
منبع: )تناولی، 1384: 10(.

تصویر2. ارابه‌ی داریوش، اسقاط ماشین‌آلات، 1336.
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تصویر3. فرهاد و آهو. اسقاط ماشین‌آلات، 1339.
منبع: )همان: 6(.
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مجسـمه یـادآور کارهـای مارینـی و در عیـن حـال به دلیل پوشـش 
سـطح کار بـا نوشـته و دیگـر نگاره‌هـا یـادآور سـرامیک‌های کهـن 
)تناولـی،  بـود  کاشـان  و  گـرگان  نیشـابور،  ظروف  به‌ویـژه  ایـران، 
1384: 17(. در حقیقـت تناولـی در سـاخت آثـارش بـا هـر مصالحـی 
و ملهـم از هـر سـبک و هنرمنـدی بـا ارائـه مضامین ایرانی و شـرقی 
در پی عرضه هویت ایرانی اسـت. شـاید بتوان علاقه‌مندی‌اش به 
مضامین شـرقی و به‌ویژه ایرانی را از این سـخنش دریافت: »آنچه 
دیگـر مـطرح نیسـت غـرب اسـت. هـر اتفاقـی کـه در غـرب بیفتـد 
برایـم مهـم نیسـت. حـالا بیشـتر بـه شرق هـر چیـز فکـر می‌کنـم. 

مـثلاً شرق شـعر و یـا شـعر شـرقی« )اسلامـپور، 1352: 56(. 
اصلـی  مضمون‌هـای  از  یکـی  آهـو  شـد  بیـان  کـه  همـان‌طور 
مجسـمه‌های تناولـی در کارهـای اولیـه‌اش اسـت )تصاویـر 1تـا 3(. 
بخشـی دیگـر از آثـار او در همیـن دوره سـاخت مجسـمه‌هایی از 
داریـوش و بـا الهـام از نقش‌برجسـته‌های تخت‌‌جمشید را شـامل 
می‌شـود. تناولـی بهـره‌گیری از ایـن عناصـر تاریخـی را بـرای سـاخت 
چنیـن مجسـمه‌هایی این‌گونـه بیـان می‌کنـد: »گاه داریـوش را بـا 
خـودم و یـا آهـو همـراه می‌کـردم. علاقـه‌ زیـادی بـه جابه‌جـایی تاریـخ 
داشـتم و می‌خواسـتم گذشـته را بـه زمـان حـال بازگردانـم و خـود 
نیـز در آن نقشـی داشـته باشـم« )تناولـی، 1384: 15(. وجـود چنیـن 
اندیشـه و نگرشـی کـه حتـی در دوره‌هـای اقامـت و فعالیـت وی 
ج از کـشور نیـز بـا او همـراه بـوده اسـت را علاوه بـر علاقـه  در خـار
شـخصی می‌تـوان متأثـر از جامعـه‌ای دانسـت کـه در آن سیاسـت 
فرهنگـی دولـت همـواره بیـان هویت ملـی ایرانی و روشـنفکرانش 

بازگشـت بـه خویشـتن را القـا می‌کردنـد. 
علاوه بـر موضوعـات تاریخـی یکـی از برجسـته‌ترین مضامینـی 
کـه در طـی دورۀ هنری تناولی همواره به چشـم مـی‌خورد بهره‌گیری 
از عناوینی عاشقانه و تغزلی مانند، شاعر، معشوقه شاعر، شاعر 
در عشق پرنده و غیره است که تفکر و روح شاعرانه و علاقه‌مندی 

پرویز تناولی به شـعر و ادبیات ایران را نشـان می‌دهد. 
در ایـن رابطـه یکـی از موضوعـات اصلـی مجسـمه‌های تناولـی، 
 از همـان ابتـدا عشـاق و فرهـاد اسـت )تصویـر4 و 5(. فرهـاد 

ً
تقریبـاً

نماد یک انسـان عاشـق و برای ایرانیان یادآور قصه‌ی عشـقش به 
شیریـن اسـت. حـضور ایـن شـخصیت اسـطوره‌ای، به‌نوعـی بیـان 

هویتـی از میـراث مانـدگار در عرصـه شـعر و ادبیـات ایرانـی اسـت. 
علاوه بـر آن، تناولـی علاقـه‌اش بـه اسـتفاده از ایـن مضـمون را برای 
مجسـمه‌هایش این‌گونـه بیـان می‌کنـد: »اصـرار نزدیکی با فرهـاد را 
بیشـتر به‌خاطـر خلأ موجـود در مجسمه‌سـازی ایـران بـود. این خلأ 
وقتـی برایـم ملموس‌تـر شـد کـه بـه تاریـخ پیوسـته مجسمه‌سـازی 
ایتالیـا و میراثـی کـه در ایـن زمینـه برایشـان باقی‌مانـده بـود، آگاهـی 
یافتـم و هـرگاه آن را بـا ایـران مقایسـه می‌کـردم، احسـاس یتیمـی 
می‌کـردم« )همـان: 17(. اما بیان همین موضوع نشـان‌گر این نکته 
اسـت کـه او حتـی بـرای فعالیتـش در عرصـۀ مجسمه‌سـازی نیـز به 
دنبال هویتی اسـت که ریشـه در میراث تاریخی ایران داشـته باشد 
و ایـن ویژگـی را تنهـا در فرهـاد کوه‌کـن می‌یابـد. بنابرایـن حـضور 
فرهـاد در مجسـمه‌های تناولـی علاوه بر اینکه هویت ملـی ایرانی را 

در بـر دارد، بـه هنـر مجسمه‌سـازی وی نیـز هویـت می‌بخشـد. 
شیریـن را می‌تـوان یکـی دیگر از مؤلفه‌های هویتـی در آثار تناولی 
دانسـت )تصویـر 6(. شیریـن زیباتریـن زن ایـران عنوان مجسـمه‌ای 
مسـی اسـت کـه شـهرت زیبـایی شیریـن و ایرانـی بودنـش )کنیزکـی 
ارمنی( را تأکید می‌کند. داستان خسرو و شیرین از روایت‌های اواخر 
عهد ساسـانی و از مشـهورترین داسـتان‌های اسـطوره‌ای و تغزلی در 
فرهنـگ ایـران اسـت. اگـر چـه شیرین با این عنوان نسـبت به دیگر 
آثـار تناولـی کمتـر مورد توجـه قـرار گرفتـه امـا بیـان نمادینـی از آن را بـا 
عنوان معشـوقه، معشوقه شاعر و عشـق می‌توان در دیگر آثارش 
یافت. موضوع زن ایرانی یکی از نخستین مضامینی است که وی در 
اولین نمایشـگاهش نیز بدان توجه داشـته اسـت و با این موضوع 

بـه دنبـال ایجـاد تمایز بـرای زنـان ایرانی از دیگر زنان اسـت.
شاعر و نبی از دیگر موضوعات پرکاربرد در مجسمه‌های تناولی 
هستند. تناولی در مدت اقامتش در میناپولیس آمریکا واژۀ شاعر 
را جایگزیـن فرهـاد کـرده و دلیلـش را چنیـن بیـان می‌کنـد: »همـان 
مضامینـی کـه در تهران داشـتم، در میناپولیس هم دنبـال می‌کردم 

تصویر4. فرهاد افتاده، گچ و آهن، 1338.
منبع: )همان: 14(.

تصویر5. یادمانی برای فرهاد، 1340. مس.
منبع: )تناولی، 1393: 17(.

تصویر6: شیرین زیباترین زن ایران، مس، 
1339.منبع: )همان: 102(.
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با این تفاوت که به‌جای فرهاد، که کسـی او را نمی‌شـناخت، موضوع 
شـاعر را انتخـاب کـردم و شـاعر را گاه تنهـا و زمانـی کنار معشـوقه‌اش 
می‌سـاختم. بـر مبنـای ذهنیـات مـن شـاعر آزاده‌تریـن نوع بشـر بود« 
)همـان: 26(. در واقـع تناولـی، فرهـاد را بـه شـاعر ترجمـه می‌کنـد و بـه 
آن هویتـی می‌دهـد کـه در عیـن یکـی بـودن بـا فرهـاد، مسـتقل از آن 
اسـت. وی زمانی‌کـه شیریـن را کنـار فرهـاد قـرار می‌دهد آن‌ها را شـاعر 
و معشـوقه شـاه می‌نامـد او بـا ایـن کار بـه دنبال فهم جهانـی آثارش 
اسـت. هرچنـد به‌زعـم نگارنـده می‌توانسـت مجسـمه‌های فرهـاد و 

داسـتانش را بـا حفـظ عنـوان، هویتی جهانی ببخشـد.
نبـی عنـوان دیگری اسـت که تناولـی در میناپولیس برای برخی 
شـاعر  جایگزیـن  مواقـع  بعضـی  در  را  آن  و  برمی‌گزینـد  آثـارش  از 
می‌کنـد. در نظـر تناولـی نبـی انسـانی برتر از دیگر انسان‌هاسـت اما 
غ از قیـد و بنـد نیسـت و او قفـل را به‌عنـوان بهتریـن نمـاد برای  فـار

آویـزان می‌کنـد. تناولـی  نشـان‌دادن ایـن مشـخصه بـه بـدن نبـی 
می‌گیـرد  قـرار  نبـی  کنـار  در  کـه  زمانـی  شـاعر  هویـت  تعییـن  بـرای 
و  سـقاخانه‌ها  آب  شیـر  همـان  کـه  می‌کنـد  اسـتفاده  آب  شیـر  از 
مشـخصه‌ها  ایـن  بـا  وی   .)26 )همـان:  اسـت  ایـران  آب‌انبارهـای 
آثـارش را کـه بیشـتر از احجامـی هندسـی چون اسـتوانه و مکعـب، 
شـبکه‌های فـلزی و خط‌نوشـته تشـکیل شـده بودنـد از یکدیگـر 
متمایز می‌کند. او با پیوند عناصر مختلف به آثارش در پی تعیین 
هویت برای آن‌هاست، هویتی که در عین استقلال همواره از یک 
هویت کلان نشأت‌گرفته از ایدئولوژی هنرمند، پیروی می‌کند. اگر 
چـه شـاعر و نبـی را بـه‌طور مسـتقل نمی‌تـوان به‌عنـوان مؤلفه‌هـای 
بـا پیونـد عنـاصری  امـا تناولـی  ایرانـی در نظـر گرفـت  هویـت ملـی 
متفـاوت ماننـد قفـل، شیـرآب، شـبکه‌های فـلزی و خـط بـه ایـن دو 
مضـمون و تکـرار آن در دوره‌هـای مختلف، کدهایی را سـاخت و به 

تصویر۷. معشوقه شاعر، مس، 1340.
منبع: )همان: 103(.
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جهـان عرضـه کـرد کـه بخشـی از هویـت ایرانـی را شـکل دادنـد.
دیگر  از  پرنده  و  )ضریح‌مانند(  فلزی  پنجره‌های  قفس،  قفل، 
عناصری هستند که از شروع فعالیت تناولی به‌صورت مستقل و یا 
با هم‌نشینی با دیگر مضامین در آثار وی نمود می‌یابند. این عناصر 
اگرچه یادآور سقاخانه‌ها و اماکن مذهبی و آداب و رسوم آئینی ایران 
هستند و از جمله مؤلفه‌های مورد استفاده در آثار تناولی به‌عنوان 
عضوی از گروه سقاخانه، ولی کاربرد هریک از آن‌ها حاصل اندیشه و 

تحلیل‌های ذهنی و تفکر شاعرانه و عارفانه تناولی است. 
علاقه‌منـدی تناولـی بـه دو رشـته شـعر و معمـاری کـه یکـی را 
مالامـال از احسـاس و دیـگری را موفق‌تریـن تجسـم بُُعـد در فضـا 
می‌داند، باعث گردید تا به دنبال سـاخت مجسـمه‌هایی با احجام 
هندسـی باشـد. بـه گفتـه تناولـی، او در پی تلفیـق جوهـر معمـاری 
بـا شـعر بـوده کـه وجـه مشـترک و حاصـل آن را در قفـس می‌یابـد. 
»قفـس هـم در سینـۀ شـاعر بـود و هـم نوع بزرگ‌تـر آن با نـام ضریح 
در اماکـن متبرکـه یافـت می‌شـد« )تناولـی، 1393: 92(. تناولی ضریح 
را همانند قفس بزرگی در میانۀ یک اتاق می‌داند که مردم همانند 
موجود زنده با آن درد و دل می‌کنند و آن را به‌مانند شاعری می‌داند 

کـه در سینـۀ خـود قفسـی دارد و درون آن مرغـی اسـت کـه در شـعر 
بعضی از شـعرا بلبلی سرگشـته به دنبال معشـوقش نام می‌گیرد 
)همـان(. اسـتفاده از ایـن تعابیر و اندیشـه‌ها‌ی شـاعرانه کـه به‌طور 
ضمنـی بـه ضریـح نیـز اشـاره دارد باعـث خلـق آثـاری بـا تلفیـق ایـن 
عناصـر می‌گـردد. در مجسـمه‌های تناولـی قفـس مأمنـی شـد برای 
پرنـده کـه گاه بـه‌صورت مسـتقل بـه شـکل قفس و پرنده سـاخته 
می‌شـد )تصویـر 11( و گاه قفـس و پرنـده بـر سینـۀ شـاعر و یـا فرهاد 
جـای می‌گرفتنـد )تصویـر 13(. در مـواردی ماننـد سـاخت مجسـمۀ 
ایـران،  ادبیـات  و  تاریـخ  از  برگرفتـه  اسـاطیری  پرنـده‌ای  غ،  سیـمر
بـال و پـر و سینـه‌ای مشـبک هماننـد قفسـی سـاخته ‌شـده اسـت 
)تصویـر 12(. بدیـن ترتیـب پنجره‌هـای مشـبک یـا قفـس به‌عنـوان 

مشـخصه‌ای از آثـار تناولـی پدیـد آمدنـد.
قفـل در آثـار تناولـی علاوه بـر اینکـه اشـاره‌ای بـه سـقاخانه اسـت 
ریشـه در علاقه‌منـدی و خاطراتـش در دوره کودکـی و مراسـم‌های 
آئینـی دارد. البتـه ایـن علاقه‌منـدی در جوانـی‌اش منجـر بـه تهیـه 
مجموعـه‌ای بـا نـام قفل‌هـای ایرانـی می‌گـردد کـه پیامدهـای مهمـی 
چون برگزاری نمایشگاه قفل‌های ایران و سخنرانی‌ها و سمینارهایی 

تصویر10. نبی، برنز، 1341.
منبع: )همان: 97(.
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در آمریـکا را در بـر داشـت. سـال‌ها بعـد نیز موزۀ ملی هنرهای شـرقی 
ایتالیا نمایشگاهی از قفل‌های شرقی که بیشتر آن را قفل‌های ایرانی 

تشـکیل مـی‌داد در رُُم برگـزار کـرد )تناولـی، 1386: 7(.
را  ازکارافتـاده  قفل‌هـای  تعمیـر  و  قطعـات  بازکـردن  تناولـی 
قفل‌سـازان  تماشـای  و  کودکـی  در  علاقـه‌‌اش  مورد  سـرگرمی 
دوره‌گـرد بـا وسایلشـان و کلیدهـایی کـه بـا خـود همـراه داشـتند 
از نخسـتین  بیـان می‌کنـد.»وی  آن دوره  زمان‌هـای خـوب  را جـزء 
کسـانی بـود کـه دانسـت فرهنـگ ایـران یعنـی هنـر مـردم ایـران و 
علاوه   .)183 )مجـابی، 1393:  شناخته‌شـده«  رسـمی  هنـر  نه‌فقـط 
بـر این‌هـا حـضور در جامعـۀ سـنتی، او را بـا عقایـد و باورهـای مـردم 
آشـنا می‌کند. وی در خاطراتش بیان می‌کند که »پدر و به‌خصوص 
مـادرم مردمـی سـنتی، مؤمـن و اهـل نماز بودنـد. از خاطـرات خوب 
من رفتن به امامزاده‌ها همراه با مادرم است« )موریزی‌نژاد، 1390: 
4(. رفتـن بـه امامزاده‌هـا و سـقاخانه‌ها و دیـدن مردمـی کـه دسـت 
در پنجـره‌ و یـا ضریـح می‌انداختنـد و قفلـی کـه بـرای اتصـال بـه آن‌ها 
بـا خـود داشـتند و بـرای رفـع گرفتـاری و بـرآورده شـدن حاجاتشـان 
به آن متوسـل می‌شـدند و به‌طور کلی تماشـای پنجره‌‌ها با قفل‌ها 
و گره‌هـا، بـه گفتـه خـودش از عمیق‌تریـن صحنه‌هـای زندگـی‌اش 
در  قفـل  از  اسـتفاده  آن  بـر  علاوه   .)35  :1384 )تناولـی،  بودنـد 

مجسـمه‌های تناولـی متأثـر از آئین‌هـای عـاشورایی اسـت کـه در 
گذشـته بـا دسـته‌هایی بـه نـام قفـل‌زن همراه بـوده اسـت. آن‌ها بر 
بـدن خـود قفل‌هـایی می‌آویختنـد تـا یـادآور انـدام مـجروح حضـرت 
ابوالفضل و همدردی با واقعه کربلا باشد. تناولی گاه قفل‌هایش 
را بـا فرهـاد و شـاعر و گاه بـا نبـی همـراه می‌کنـد )تصاویـر 5، 10، 13، 
14 و 15(. از نـگاه خـودش ایـن قفل‌هـا کـه بر بدنۀ مجسـمه‌هایش 
و یـا بـر قفسـۀ سینـۀ آن‌هـا آویـزان کـرده »چیزی جـز سـهیم‌کردن 
آن‌هـا در بغرنج‌هـا و دشـواری‌های زمانـه و زندگـی انسـان‌ها نبـوده 
اسـت« )همـان: 37(. دردی کـه شـاعر و فرهـاد و نبـی هـر یـک بـه 
طریـق و مرتبـه‌ای بـا آن آشـنا هسـتند. از نظـر هویتـی اگـر چـه قفـل 
از عناصـر بـارز هویـت ملـی ایرانـی مـطرح نمی‌شـود امـا تناولـی بـا 
جمـع‌آوری مجموعـه‌ای بـا نام قفل‌های ایران و معرفی آن به جهان 
و همچنین استفاده از آن در مجسمه‌هایش باعث گردید تا قفل 
به‌عنوان نمادی از هویت ملی ایران و از مشخصه‌های آثار تناولی 

بـه بـازار جهانـی هنـر عرضـه شـود.
آثـار  دسـت، یکـی دیگـر از نمادهـای آئینـی قابـل مشـاهده در 
تناولـی اسـت کـه بـه گفتـه وی در کارهـای اولیـه‌اش همـان کاربـرد 
بـالای  آب سـقاخانه‌ها و در  دسـت‌های مذهبـی روی بشـکه‌های 
کتل‌های سینه‌زنی را دارد )تناولی، 1393: 22( )تصویر 16(. اما به مرور 

تصویر21. فرهاد و هیچ، برنز، 1351. منبع: )همان: 77(.تصویر20. هیچ و قفس1، برنز، 1351. منبع: )تناولی، 1390: 57(.

تصویر 22. دیوار هیچ، برنز، 1351.
منبع: )همان: 81(.

تصویر23: یادمانی برای فرهاد کوهکن، برنز، 1355. 
منبع:)تناولی، 1393: 68(.

تصویر 24: دیوارهای ایران- جایی برای آسودن
فرهاد، برنز، 1358. منبع: )تناولی، 1384: 68(.
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دسـت‌هایی بـا مضامیـن دیگر چون دسـت فرهاد و یا دسـت‌های 
کوچـک و بزرگ )دسـت عشـاق، پـدر و فرزنـد و ...( شـکل می‌گیـرد. 
تناولـی در آغـاز بـرخلاف تعـدادی از هنرمنـدان سـقاخانه کـه معانـی 
و تعاریف را از نقوش و نمادهای سـنتی و آئینی حذف کرده بودند 
و بـه شـکل سـاختاری و مـدرن از آن‌هـا بهـره می‌جسـتند، عناصـر و 
نشـانه‌های آثـارش را بـا حفـظ معانـی قبلـی و یـا بـا معانـی جدیـد در 

قالبـی فرمـال و مـدرن مورد اسـتفاده قـرار می‌دهـد.
نقـش  تناولـی  آثـار  در  کـه  ایرانـی  هویـت‌  جلوه‌هـای  دیگـر  از 
مهمـی ایفـا می‌کنـد اسـتفاده از خـط و خوشنویسـی اسـت کـه در 
مجسـمه‌های تناولـی بـه گونه‌هـای متفـاوت ظاهـر گشـته اسـت. 
تناولـی  آثـار  در  هویت‌سـاز  عنصـر  ایـن  کاربـرد  نوع  مهم‌تریـن 
آثـار تناولـی بـه گفتـۀ خـودش نشـانۀ  هیچ‌هـای اوسـت. هیـچ در 
اعتراض به دو جریان مسلط در هنر آن دوره بود؛ یکی روشنفکران 
و هنرمندانـی کـه هنـر غربی و آثـار آنـان را تبلیـغ می‌کردنـد و دیـگری 
گسـترش و مبنـا قـراردادن خـط در آثـار نقاشـان سـقاخانه کـه آن 
را وسیلـه‌ای بـرای عـده‌ای نانقـاش هـم می‌دانسـت کـه به‌محـض 
فراگیری خوشنویسی، کار خود را در گالری‌های نقاشی به نمایش 
در می‌آوردنـد. تناولـی بـر ایـن اسـاس تصمیم می‌گیـرد از یک کلمه 
اسـتفاده کنـد و در نهایـت بـه هیـچ می‌رسـد )تناولـی، 1384: 58(. 
غ از فـرم در بردارنـده معنـا و مفهـوم اسـت و چیزی بیش  هیـچ، فـار
از یک کلمه، که باعث پیوند جوهرۀ یک متن در ادبیات صوفیانه 
و عرفانـی ایـران بـا تجسـم یـک فـرم می‌شـود. مجسـمه‌های هیـچ 
در فرم‌هـای متفـاوت و گاه بـا هم‌نشینـی عنـاصری چون صندلـی، 
قفس و دیوار و مضامینی چون فرهاد و شاعر ایجاد می‌شوند که 
هـر کـدام می‌توانـد بـار معنـایی متفاوتـی را بـه همـراه داشـته باشـد 
در  خـط  از  دیگـر  کاربـردی  کتیبـه،  از  اسـتفاده  تـا 22(.  )تصاویـر17 
مجسـمه‌های تناولـی اسـت کـه در ادامه بـه آن خواهیـم پرداخت.

توسـط  ایرانـی  ملـی  هویـت  بیـان  در  اهمیـت  حائـز  نکتـۀ 
فارسـی،  کلمـه‌ای  و  خـط  ویژگـی  بـر  علاوه  کـه  هیـچ  مجسـمه‌های 
بخشـی از ادبیات عرفانی ایران را نیز در بر می‌گیرد، هویتی اسـت که 
تناولی به هیچ، و هیچ به تناولی می‌بخشد و باعت شناخت بیش 
از پیـش تناولـی در هنـر ایـران و جهـان می‌گـردد تـا آن‌جـا که به تعبیر 
خـودش می‌تـوان او را به‌جـای مجسمه‌سـاز، هیچ‌سـاز خطـاب کـرد.

تناولـی بعـد از نـه سـال هیچ‌سـازی دیوارهـای ایـران را می‌سـازد 

کـه در ابتـدا، ایـدۀ آن بـرای سـاخت سـایۀ هیـچ بـه روی دیـوار شـکل 
می‌گیرد. او برای جاودانه‌کردن و شرح و وصف هیچ همانند لوحه‌ها 
و مجسـمه‌های ایلامی و سـومری به دنبال خطی می‌گردد، و از بین 
تمام خط‌ها و حروف، حرف "ا" را برای آن برمی‌گزیند زیرا آن‌ را جهانی‌تر 
از بقیـه می‌دانـد )همـان: 65(. اسـتفاده از حروف و کلمات اگر چه در 
کارهای سـفالی تناولی به چشـم می‌خورد اما کتیبه‌نگاری به شـکل 
بارز از دهۀ 1350 و با نقش‌بستن به روی بدنۀ مجسمه‌هایی چون 
ایـران نمایـان می‌شـود )تصاویـر 18، 19 و 24(.  شـاعر و دیوارهـای 
استفاده از حرف آ و خطوط تصویری اگرچه ناخوانا در مجسمه‌های 
تناولی با الهام از نقش‌برجسته‌های بین‌النهرین و ایران باستان و 
کتیبه‌هـای بناهـای اسلامی صورت‌گرفته کـه علاوه بر هویت ایرانی، 
هویتـی شـرقی را بـه بـازار جهـان ارائـه می‌دهـد. او همـواره بـه دنبـال 
خلق آثاری است که مخاطبین جهانی نیز بتوانند با آن ارتباط برقرار 
کننـد. تناولـی بـا سـاخت دیوارهای ایـران که همواره بـا کتیبه همراه 
اسـت و گاه بـه یـاد فرهـاد سـاخته می‌‌شـود )تصاویـر 22 و 23( بـرای 
دیوارهـای ایـران نیـز هویت می‌سـازد. هویت ایرانی که می‌تـوان آن را 
احساس وابستگی و تعلق به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ایران و در 
پی آن شناسـاندن خود به دیگران و متمایز دانسـتن خود از آن‌ها 
تعریـف کـرد )احمـدی، 1390: 108(، بـه شـکل واضحـی در موضوعـات 
مجسـمه‌های تناولـی بروز می‌یابـد وی در آن بازۀ زمانـی هنری مدرن 
هم‌پای هنر معاصر دنیا با استفاده از مضامین و موضوعات ایرانی 
بـه ایـران و جهـان ارائـه می‌دهـد. بـه‌طور کلـی سـه مؤلفـه هویتـی را 
در مجسـمه‌های تناولـی می‌تـوان برشـمرد: 1. مضامینـی برگرفتـه از 
گذشـته تاریخـی ایـران، بـا عناوینـی چون فرهـاد، شیریـن، دیوارهـای 
ایران و غیره. 2. مضامین و موضوعاتی از فلسفه، شعر و ادبیات، با 
عناوین و عناصری چون هیچ، شـاعر، بلبل و غیره و 3. موضوعاتی 
از فرهنگ عامه، فولکلور و مراسـم‌های آئینی که با دسـت، ضریح، 

قفـل و غیـره نمود یافته‌اند )جـدول 1(.
علاوه بر آنچه که ذکر شـد اکثر مجسـمه‌های تناولی را می‌توان 
یـک کالای هویتـی دانسـت. مشـخصۀ بـارز کالای هویتی آن اسـت 
اولویت‌هـای شـخصی  بـه دلیـل  )یـا مخاطـب(  کـه مصرف‌کننـده 
آن  سوی  بـه  مشـخص،  هویتـی  بـرای  خاطـر  تعلـق  احسـاس  و 
جـذب می‌شـود )فکوهـی، 1392: 117(. در حقیقـت ایـن هنـر اسـت 
کـه هویـت آدمـی را کشـف می‌کنـد و عناصـر هویت‌سـاز پراکنـده 

جدول1: مؤلفه‌های هویتی در مجسمه‌های تناولی در مجسمه‌های پرویز تناولی.منبع: )نگارندگان(

مؤلفه‌های هویتی در
مجسمه‌های تناولی

عناوین و عناصر هویت‌بخشمضامین و موضوعات هویتی

فرهاد، شیرین، دیوارهای ایران و غیره گذشتۀ تاریخی ایران۱

هیچ، شاعر، بلبل، قفسادبیات، فلسفه و شعر۲

دست، قفل، پنجره مشبک، ضریحفرهنگ عامه و مراسم آئینی شیعی مردم ایران۳
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می‌بخشـد  بیرونـی  تجسـم  و  می‌کشـد  تصویـر  بـه  منسـجم  را 
)عبادیـان، 1383: 11(. تناولـی بـا آثـارش بـه هویتی دسـت می‌یابد که 

تنهـا از طریـق خلـق آثـار هـنری امکان‌پذیـر اسـت.

◂  نتیجه�گیری  
 در ایــن پژوهــش در جســتجوی هویــت در آثــار پرویــز تناولــی بــه 
بررســی فضــای اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم در دوره پهــلوی که منجر 
بــه جدی‌تــر شــدن مســئله هویــت کــه پیش‌تــر و بــا طرح مســئله 
ملی‌گــرایی در جهــان و در پی آن در ایــران ظــهور یافتــه بــود، پرداختــه 
شــد. در دوره پهلوی ایجاد یک ملت‌_دولت مدرن هدف حکومت 
قرارگرفته و سیاســت‌های فرهنگی نیز در راســتای ملی‌گرایی شــکل 
می‌گیرد و ســپس تحت‌تأثیر جریان‌های مدرنیســتی و جنبش‌های 
از مــطرح شــدن مســئله شرق و غــرب، مباحــث  جهانــی و بعــد 
روشنفکری، بیشتر در زمینه اصالت‌گرایی و بازگشت به خویشتن 
دولــت  فرهنگــی  سیاســت‌های  نهایــت  در  کــه  می‌شــود  مــطرح 
نیــز بــرای دســتیابی بــه یــک وحــدت ملــی بــا آن هم‌راســتا می‌گــردد. 
تناولــی از هنرمنــدان آغازگــر مکتــب ســقاخانه، در چنیــن فضــایی، بــا 
مجســمه‌هایش پیوندی میان امر مدرن و ســنتی، ایرانی و اسلامی 
برقــرار می‌کنــد کــه امــکان رقابــت بــا دیگــر هنرمنــدان معاصــر جهــان 
و حــضور در صحنــۀ هنــر بین‌المللــی را برایــش فراهــم می‌نمایــد. 
تناولــی در واقــع متأثــر از دوره‌هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی‌اش، 
ــا شــخصیت‌ها، گروه‌هــا و نهادهــای فرهنگــی و همچنیــن  ارتبــاط ب
جریان‌هــای هــنری آن دوره و فضــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
داخلــی ایــران کــه خواســتار نوعــی ناسیونالیســم و اصالت‌گــرایی در 
پی بیــان هویتــی از ایــران و تشــکیل هنــر ملــی اســت و بــا توجــه بــه 
نوع تفکــرات شــاعرانه و علاقه‌منــدی شــخصی‌اش کــه بازگوکننــده 
هویــت فــردی‌ وی اســت، بــا انتخــاب موضوعــات، مضامیــن و برخــی 
عناصــر فرهنگــی در راســتای خلــق آثــاری بــا هویــت ایرانــی و اسلامــی 
گام ‌بــر مــی‌دارد. داشــتن دغدغــۀ هویــت ایرانــی و ملــی و نوع نــگاه بــه 
جامعــه ســنتی و همچنیــن علاقه‌منــدی فــردی‌ تناولــی باعــث گردید 
کــه مضامیــن و عناویــن در مجســمه‌هایش دربردارنــدۀ ســه مؤلفــۀ 
ــاد،  ــران )فره ــی ای ــتۀ تاریخ ــر گذش ــن بیان‌گ ــند، مضامی ــی باش هویت
شیریــن، دیوارهــای ایــران، ...(، مضامینــی کــه برگرفتــه از ادبیــات، 
فلســفه و شــعر هســتند )هیچ، شــاعر، بلبل، قفس( و عناصری که 
ملهــم از فرهنــگ عامــه و مراســم آئینــی شیعــی مــردم ایــران اســت 
)دســت، قفــل، پنجــره مشــبک، ضریــح( کــه آن‌هــا را می‌تــوان بــه 
مثابــه هویــت ملــی ایــران در نظــر گرفــت. ایــن عناصــر در واقــع همــه 
کدهــایی هســتند کــه تناولــی علاوه بــر اینکه بــا آن‌ها بــه آثارش معنا 
و هویــت منحصربه‌فــرد می‌بخشــد، آن‌هــا ‌را به‌عنــوان بخشــی از هنــر 
و هویــت ایرانــی بــه جهــان هنــر عرضــه کــرده اســت؛ بــه شــکلی کــه 
می‌تــوان آن‌هــا را مشــخصۀ بارز مجســمه‌های تناولــی در مضامین و 

موضوعاتــش دانســت. 

از سویی بــه واســطه تحصیــل و ســفر به کشورهــای غربی مانند 
ایتالیــا، انگلســتان و آمریــکا و بازدیــد از موزه‌هــا و گالری‌هــا و آثــار 
هنرمنــدان مختلــف و همچنیــن متأثــر از جریان‌هــای هــنری ماننــد 
پــاپ کــه در جهــان روی می‌دهــد، ارائــه آثــارش متأثــر از هنــر مــدرن 
و دارای هویتــی جهانــی اســت. هرچنــد اســتفاده از برخــی فرم‌هــا 
و عناصــر در آثــارش ماننــد شــبکه‌های فــلزی، قفــل و شیــر آب، 
برگرفتــه از اندیشــه‌های فــردی اوســت امــا نوعــی نــگاه مدرنیســتی 
از  اســتفاده  همچنیــن  اســت.  مشــاهده  قابــل  آثــارش  فــرم  در 
مضامینــی چون شــاعر و نبــی بــه جــای فرهــاد در زمــان اقامتــش 
در خــارج از کــشور دربردارنــده ایــن نکتــه اســت کــه وی بــه دنبــال 
ارائــه موضوعاتــی قابــل فهــم و جهانی نیز می‌باشــد. تناولــی در واقع 
ــاری را خلــق و عرضــه می‌کنــد کــه در عیــن جهانی‌بــودن، هویــت  آث
ملــی ایرانــی را بازنمــود می‌ســازد. اگرچــه شــاید تمــام مضامیــن و 
موضوعــات آثــارش بــه شــکل مشــخص و بــارز نتواننــد مؤلفه‌هــای 
کــه  می‌‌ســازند  را  نمادهــایی  امــا  شــوند  یــادآور  را  ایــران  هویــت 
هم‌راســتا بــا تحــولات جهانــی در عرصــه هنــر، شــکل‌دهندۀ بخــش 
اساســی از هویــت ایــران و هویــت هنرمنــد اســت. علاوه بــر آن، وی 
در جســت‌وجوی هویتــی از مجسمه‌ســازی بــا ریشــۀ ایرانــی، فرهــاد 
کوه‌کــن را می‌یابــد کــه هماهنــگ بــا نوع نــگاه تغزلــی بــه مضامیــن 
مورد اســتفاده در آثــارش نیــز می‌باشــد. به‌طورکلــی می‌تــوان گفــت 
آثــار تناولــی دارای هویتــی ایرانــی، اسلامــی و جهانــی اســت. تناولــی 
ــا بهــره‌گیری از موضوعاتــی  به‌عنــوان هنرمنــد مدرنیســت ایرانــی ب
تاریخــی، ادبی، فرهنگــی و آئینــی مرتبــط بــا ایــران آثــارش را بــا مهــر 

هویــت ایرانــی، جهانــی می‌کنــد.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را  ۱. پرویـز مرزبـان در مقالـه‌ای تحـت عنوان»هنـر نو-نقاشـی نـو«، هنرمنـدان 

تشویـق بـه پذیـرش هنـر نـو می‌کنـد و آن را هنری پـر ارزش و عالـی و دارای واقعیت 

و اصالـت می‌دانـد )گـودرزی، 1385: 60(.

 ... و  بـه همـراه داریـوش همـایون و سـهراب سـپهری  کـه  افـرادی اسـت  از   .۲

را این‌گونـه بیـان  انجمـن هـنری »جـام جـم« را تشـکیل می‌دهنـد و هـدف خـود 

می‌کننـد: »فرهنـگ مـا، تاریـخ مـا، فلکلور مـا، نیازمندی‌های ما، خواسـت مـا، وضع 

زندگانـی و طرز تفکـر ملـت ایـران خواهـد بـود و این‌هـا اسـت کـه در قالب‌هـای نـو 

.)67 ریختـه خواهـد شـد« )اسـماعیل‌زاده، 1394: 

3. Emilio Greco

4. Marino Marini

۵. خانـم گری)Grey( یـک مجموعـه‌دار آمریـکایی دارای بنیـاد هـنری در سـن‌پال 

می‌کنـد،  سـفر  آن‌هـا  بـه  کـه  کشورهـایی  هنرمنـدان  آثـار  خریـداری  بـه  کـه  بـوده 

.)24  :1384 )تناولـی،  می‌پـردازد 

۶. گری در آمریـکا، سیـاه ارمجانـی را بـه تناولی معرفی می‌کند، وی نیز طـی دوره‌ای 

به گروه سـقاخانه می‌پیوندد )تناولی، 1384: 40(.
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